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»مد« مفهومی با 
قدمت کمتر از 2قرن

اقلیم و جغرافیا، فرهنگ، مذهب و دسترســی به 
منابع تولید پوشاک از آغاز نخستین تمدن های 
بشــری، مهم ترین دلیل شــکل گیری فرهنگ 
پوششی هر منطقه ای به شمار می رود. کافی است 
گذرتان به یکی از موزه های مردم شناسی در ایران 
بیفتد تا با تنوع این فرهنگ آشــنا شوید و اقسام 
مختلفی از دامن، عبا، قبا، لچک، شــلیته، گیوه، 
چاروق و... را ببینید؛ ســاختاری که طی تمدن 
چندین هزار ساله شــکل گرفته و به مرور زمان 
صیقل خورده تا مردم هر سرزمینی را به ترکیب 
مورد علاقه و مورد پسند خود برساند. با این حال 
در 2قرن گذشــته این روند تغییر قابل لمسی به 
خود دیده و  از ریل اصلی خود خارج شده است. با 
نگاهی به تاریخچه مد در ایران و جهان، می توان 
فهمید که »تصویر« نقش مهــم و اثرگذاری در 
فرهنگ پوشــش هر جامعه ای گذاشــته و البته 
مهم تــر از آن، مردم جهان را به ســمت ذائقه ای 
یکدســت و جهانی پیش  برده است؛ ذائقه ای که 
سرعت تغییر آن بسیار زیاد است و در مقایسه با 
سرعت ایجاد فرهنگ های پوششی در هر کشور و 
هر شهری که طی تمدن آن سرزمین شکل گرفته، 

مثل گذر برق و باد به نظر می آید.
اولین »تصویر« ملموس و عمومی ای که از ینگه 
دنیا به دست مردم ایران رسید، کارت پستال هایی 
بود که مسافران فرنگی با خود سوغات می آوردند. 
البته تا پیش از این اتفاق کــه منحصر به 2قرن 
گذشته است، شــرح ماوقع فرهنگ پوشش هر 
کشوری را می شد در سفرنامه ها جست و جو کرد. 
فراوانی و سرعت انتشار و اثرگذاری کارت پستال ها 
کار خود را کرد و نخســتین رگه هــای تقلید از 
پوشــش را در جوامع مختلف به وجــود آورد. در 
ایران دوره قاجار هم همین کارت پستال ها بود که 
نخستین مواجهه مردم عامی با ظاهر و تیپ های 
متفاوت اروپایی و حتی شرق دور را رقم زد. کم کم 
استفاده از این کارت پستال ها در میان عامه مردم 
هم رواج پیــدا کرد؛ به طوری کــه در آگهی های 
روزنامه های ســال های بعد از 1280شمسی، در 
مغازه های لاله زار مثل »مطبعه فاروس«، »مغازه 
نوبهار« و »مغازه گلستان« آگهی هایی برای فروش 

کارت پستال ها با قیمت پایین به چشم می خورد.
همزمان رسانه هایی مثل »عالم نسوان« شکوفه 
و... از 1290 تا 1300 خورشیدی عکس هایی از 
آخرین مد روز اروپا را چاپ می کردند. مغازه ها و 
خیاط خانه های لاله زار محلی بودند که شهروندان 
می توانستند در آن جدیدترین ژورنال های مد اروپا 
را خریداری کنند و با توجــه به آن ظاهر و لباس 
خود را بیارایند. منظر محمدی در مقاله »چرخش 
زیبایی در دوره قاجار« می نویسد: »این مجلات 
مد، اندام ایده آل باریک و بلندی را عرضه می کردند 
که مد دهه های آغازین سده بیستم در اروپا بود 
و در ایران ایده آلی نوین محســوب می شد.« در 
همان سال هایی که معیار زیبایی برای زنان عامی، 
سوگلی ها و زنان دربار به شمار می رفتند و معیار 
زیبایی برای زنان دربار را هم سلیقه شخص شاه 

تعیین می کرد.
ســال 1318 دکتر آقانیا نخســتین آگهی ها در 
مورد لاغری را در مطبوعات به چاپ می رســاند. 
محمدی در این باره معتقد است: »در این گفتمان 
تبلیغی ســعی بر این بود که چنین ایده آل هایی 
جایگزین ایده آل های پیشین شــود. این آگهی 
تصویرسازی این دو زن چاق و لاغر را برای مقایسه 
عرضه می کند که ملبس به پوشاک غربی هستند 
و مشخصا با شــیوه تصویرســازی مد دهه های 
آغازین سده بیستم در مجلات مد غربی ترسیم 

شده است.«
تبلیغاتی که به دنبال فروش محصــولات تازه و 
کسب درآمد تلاش می کرد خواسته یا ناخواسته 
جهان بینی مردم نسبت به پوشاک را تغییر دهد و 
سلیقه جمعی ای را طی 2قرن گذشته پدید آورد 
که اقلیــم، فرهنگ، مذهــب و مواداولیه چندان 
تأثیری در آن نداشت و این ذهن طراحان مد بود 

که سلیقه ها را جهت می داد.
محســن میرزایی در کتاب »230سال تبلیغات 
بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان« می نویسد: 
»آگهی دکتر آقانیا در مورد داروهای لاغری مبین 
تحول تازه ای در طرز تفکــر خانواده های ایرانی 
اســت. حتی پس از ســقوط قاجاریه در دوران 
حکومت کودتا، زنان چاق بیشــتر مورد پســند 
بودند و دختران لاغر شانس کمتری برای ازدواج 
داشتند. اما لاغری که بر مبنای حفظ سلامت، در 
جهان غرب متداول شده بود، تا دهه1330 نیز در 
ایران جانیفتاده بود. در آن ســال ها با ظهور یک 
مانکن لاغر فرانسوی به نام توئیگی، تب لاغر شدن 
بالا گرفت و پس از آن چاق بودن هرگز مد نشد. 
این مسئله در مورد مردان نیز که در دهه های قبل 
به شکم های بزرگ خود می نازیدند، اتفاق افتاد و 
بزرگی شکم که نوعی تشخص به شمار می آمد، 
رفته رفته به دست فراموشی سپرده شد. آگاهی 
بهداشتی عموم مردم در این تغییر فرهنگ، نقش 

مؤثری داشت.«
کافیست به تجارت پرسود و چرخه اقتصادی ای 
نگاه بیندازیم که صنعت مد در جهان به راه انداخته؛ 
بدون توجه به معیارهای مهمــی مثل راحتی و 
کاربردی بودن پوشــاک! تا معنای انتخاب رنگ 
سال برای لباس ها و حتی رنگ پوست و مدل انواع 
پوشاک را بهتر درک کنیم. تبلیغات در صنعت مد 
آنقدر اثرگذار است که جامعه بیگاری تحمیل شده 
به زنان کارگر در مزارع پنبه، آلودگی های صنعتی 
ناشی از تولید هر متر پارچه، کارگاه های تولیدی ای 
که بدون رعایت حقوق انسانی اولیه، کودکان را به 
بیگاری می کشــد، تعرض ها و سوءاستفاده های 
مکرر از زنان در کارخانه های تولید لوازم آرایشی و... 
را فراموش می کند و مصرف گرایی را به عنوان یک 

ارزش می پذیرد.

مرضیه موسوییادداشت
روزنامه نگار

وقتی افسردگی از پله ها بالا می رود
ساکنان بزرگ ترین بافت پلکانی شهر تهران از مشکلات همسایگی با شیب ناتمام زرگنده می گویند

تصورش سخت است اما همین کوچه ها و گذرهای پر از پله 
که اتفاقا عکس خور خوبی هم دارند، به ســادگی می توانند 
بلای جان ســاکنانش باشــند و رنگ و روی آسایش را از 
یک محله بگیرند. می پرسید چطور؟ کافیست گذرتان به 
این کوچه ها در کلانشــهری مثل تهران بیفتد تا از نزدیک 
با فقر، اعتیاد و دیگر آســیب هایی که گریبان این محله ها 
را گرفته روبه رو شــوید . زرگنده، بزرگ ترین بافت پلکانی 
پایتخت را به نام خود سند زده و بیشترین بار این مشکلات 
را به گردن گرفته است؛ دغدغه های ساده ای که زندگی در 
چنین بافت شهری ای را برای ساکنانش هر روز پیچیده تر 

از قبل می کند.
بخش مهمی از جمعیت زرگنــده را مهاجران همدانی ای 
تشــکیل می دهند که برای کار به تهران آمــده بودند. آن 
ســال ها جوان بودند و عبور از کوچه های پرشــیب و بالا 
و پایین رفتن از پله ها برایشــان کاری نداشــت، اما امروز 
همان ها پیر و ســالخورده شــده اند و رفت وآمد بسیار در 
این گذرهــا، رمق پاهایشــان را گرفته اســت. آنهایی که 
حقوق و پس اندازی داشــتند عطای محلــه را به لقایش 
بخشــیده و آن را ترک کرده اند و آنهایی که وسعشــان به 
جابه جایــی نمی رســید، مانده اند و روزبــه روز مصایب و 
مشکلات تازه را رصد می کنند. قدم خیر کشانی، یکی از این 
ساکنان سالخورده اســت. خانه اش کنج کوچکی از کوچه 
شهیدکشانی را اشغال کرده و حتی برای رفتن به پستوی 
تنگ و باریکی که آشپزخانه نام دارد هم باید از یکی، دو پله 
بالا برود؛ همانطور که اتاق خواب و دیگر اتاق های خانه در 
فضاهای غیرهمسطح متعددی بنا شده اند. پیرزن می کوبد 
روی زانوهایی که دیگر به راحتی تا نمی شــوند و می گوید: 
»زندگی در این محله و این خانه پا می خواهد.« که او ندارد. 
2هفته ای است که پایش را از خانه بیرون نگذاشته. با شوهر 
پیرش و دختر و نوه ای کــه از بیماری رنج می برند، زندگی 
می کند. خانه اش یکی از بی شمار خانه های در باریک و نقلی 
این محله است که فرصت ساخت وســاز پیدا نکرده است. 
خانه های متروکه همســایه ها و کلنگی بــودن خانه نقلی 
خودشان، مدت هاســت خواب خوش را از او و خانواده اش 
سلب کرده اســت. قدم خیر می گوید: »هر سالی که از عمر 
این محله و خانه هایش گذشــت، مشکلات ما هم بیشتر و 
بیشتر شد. آنهایی که توانش را داشتند از این محله رفتند 
و برخی از خانه های قدیمی متروکه شــدند. سال هاســت 
معتادان و بی خانمان ها به برخــی از این خانه ها رفت وآمد 
می کنند. درســت خانه دیوار به دیوار ما تبدیل به پاتوقی 
برای معتادان شده است. غروب که می شود از بالای دیوار 
خود را راحت به خانه می رســانند و مواد مصرف می کنند. 
گاهی هم که دستشان برسد وســایل ما را از حیاط خانه 

می دزدند.« 
به بی خوابی شــب های طولانی عادت کرده؛ چراکه نگران 
جان فرزند و نوه اش است. برای همین هم از 4سال پیش تا 
امروز تصمیم گرفته شب ها بیدار باشد و گَل دیوار را بپاید که 
کسی از آن به داخل خانه نپرد. او می گوید: »محله که خالی 
از سکنه می شــود برای اندک آدم های باقیمانده آرامشی 
نمی ماند. از طرفی خانه ها هم قدیمی شــده و با یک لگد، 
درهای لاغر و بی جان باز می شوند. گرچه چیز ارزشمندی 

در خانه نیست، اما توان مالی اش را نداریم که همین وسایل 
را دوباره تهیه کنیم. هرچه هست آشیانه مان را با اینها گرم 
می کنیم. سال هاست آب خوش از گلوی ما پایین نرفته و 
خواب راحت به چشم مان نیامده. هر شب یا من یا شوهرم 
بیدار می مانیم تا نکند معتادی از بــالای دیوار به خانه ما 
بیاید. گاهی هم که خســته می شویم نصف شب نوبت مان 
را با هم عوض می کنیم ؛ یکی می خوابد و آن دیگری بیدار 

می ماند و کشیک می دهد.«

همسایه های اتوبان
همســایگی با اتوبان صدر، وجود خانه های متروکه و کم 
بودن رفت وآمد در کوچه ها، کوچه های پر از شیب و پرپله 
محله زرگنده و درب دوم را به پاتوقی برای معتادان تبدیل 
کرده اســت. اهالی این کوچه ها متفق القول هســتند که 
چند خانه در این محله به آشــپزخانه تولید شیشه تبدیل 
شده اند، اما از دردسرهای نشان دادن این خانه های قدیمی 
می ترسند. درست آخرین کوچه قبل از اتوبان که کوچه ای 
باریک و بن بست است، از ساعات اولیه غروب به محلی برای 
رفت وآمد معتادان تبدیل می شود؛ افرادی که برای خرید 
مواد به اینجا می آیند یا به دنبال پیدا کردن مکانی دنج برای 
مصرف هستند. محمد اسکندری، از اهالی قدیمی زرگنده 
می گوید: »شیب این محله باعث دردسرهای زیادی برای 
ما شده است؛ به خصوص برای خانه هایی که به خاطر مشکل 
سند یا هزینه های ساخت و ســاز، هنوز نوسازی نشده اند. 
جوانان محله به محض اینکه بتواننــد جایی برای زندگی 
پیدا کنند اینجا را ترک می کنند. برای همین در خانه های 
قدیمی محله معمولا فقط پیرمردها و پیرزن ها ســکونت 

دارند.«
زمســتان ها، هفته ای نیســت که دســت و پایی به دلیل 
سر خوردن در برف و یخ کوچه نشــکند. برای همین هم 
ســالمندان ترجیح می دهند در خانه بمانند و تا زمان بند 
آمدن بارش ها و آب شدن برف و یخ ها در کوچه تردد نکنند؛ 
برای همین افســردگی در کمین اغلب این ساکنان است. 
اسکندری می گوید: »گاهی چند ماه می شود که سالمندان 
ساکن محله از خانه بیرون نمی روند؛ چون از زمین خوردن 
در پله های برفی و بارانی می ترسند. حتی اگر کسی بیمار 
هم شود، آمبولانس و خودروی امدادی نمی تواند تا جلوی 
در خانه برود و با هزار مکافات باید فرد مصدوم یا بیمار را به 
آمبولانس منتقل کنند. حالا فکرش را بکنید که فرد، بیمار 
قلبی باشد و باید تا جای ممکن از تکان دادن او خودداری 
شود! همه این موضوعات ساده اســت که زندگی را برای 
سالمندان ساکن زرگنده و درب دوم و دیگر محلات پلکانی 

شهر سخت می کند.«

به دنبال آسایش
همســایگی با اتوبان در سال های گذشــته به سختی های 
زندگی در محله های مختلف اضافه کرده اســت. ازجمله 
ســروصدایی که آرامش را از اهالی گرفتــه و بیماری های 
عصبی را در این محله شایع تر از قبل کرده است. اسکندری 
می گویــد: »بخش مهمــی از آرامش روحــی و روانی هر 
خانواده ای، به محله و آسایشی که محل سکونت به آدم ها 
می دهد، بســتگی دارد. نبود این آســایش باعث شده تا 
همسایه ها دل خوشــی از روزگاری که ســپری می کنند 
نداشــته باشــند. همین که به دلیل مســائل مالی امکان 
جابه جایی هم ندارند، باعث شده تا احساس گیرافتادن در 

مخمصه ای غیرقابل حل را تجربه کنند.«
بزرگ ترین بافت پلکانی شهر تهران که لوکیشن بسیاری 
از فیلم های تلویزیونی و ســینمایی بوده و اینفلوئنسرهای 
زیــادی با آن عکس هــای مکش مرگ  مــا می گیرند، دل 
ساکنانش را از تجمع مشــکلات فراوان، خون کرده است. 
اهالی زرگنده و درب دوم، به خصوص ساکنان خیابان های 
عمرانی و کشــانی، وجود همین پله ها را مسبب مشکلات 
این روزهای خود می دانند؛ مشــکلاتی که گاه به محروم 
شدن از دیدن فرزندان و نوه ها ختم می شود و گاه اضطراب 
نرسیدن امداد و اورژانس در مواقع ضروری را در دلشان تازه 
نگه می دارد. اسکندری می گوید: »بسیاری از اهالی محله از 
کار افتاده نیستند، اما اینکه امکان تردد در محله را ندارند به 
آنها حس از کار افتادگی می دهد. شاید موضوع بی اهمیتی 
به نظر برسد، اما بسیاری از اهالی حتی حسرت خوردن نان 
تازه را هم به دل دارند؛ چراکــه مجبورند به اندازه مصرف 
یکی، دو هفته خود خرید کنند یا حتی برای جابه جا کردن 

خرید ها هم به کمک دیگران نیازمند هستند.«

جامعه، ترکیبی از کالبد و جمعیت 
شــاید ترکیبی از 2 یا چند مشــکلی که در محله ای مثل 
زرگنده تهران به چشــم می خــورد را در برخی محلات 
دیگر پایتخت هم دیده باشــید؛ از حضور معتادان متجاهر 
و خانه های متروکه گرفته تا کوچه هایی که امکان تردد در 
آن به راحتی برای ســاکنانش فراهم نیست. اما ترکیبی از 
همه مشــکلات کالبدی و جمعیتی در این محله است که 
نارضایتی را به ساکنانش تحمیل کرده است؛ مثلا ساکنان 
این محله تا 2دهه پیش و قبل از رسیدن به سن کهنسالی، 
با مشکلات کمتری نسبت به امروز در همین محله زندگی 
می کردند. به گفته دکتر اردشــیر گراوند، جامعه شناس، 
مجموعه ای از همه شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و کالبدی اســت که کیفیت زندگی مــردم در یک محله 
مشــخص را تعیین می کنــد. او می گویــد: »به طور کلی 
کالبــد محلی عامــل تعیین کننده ای در میــزان رضایت 

مردم ساکن در هر محله اســت.  اما اینکه چه میزان از این 
نارضایتی به دلیــل بافت غیرجمعیتی اســت و چه میزان 
به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنگی جمعیتی، باید مورد به 
مورد در هر محله بررسی شــود. اما می دانیم طبیعی است 
که ساماندهی شدن و بهســازی محلات در رفتار مردم آن 
 محله تأثیر مثبتی دارد و گاهی باعث ایجاد تغییرات بسیار

محسوسی می شود.«
افزایش تعامــل در محله، رضایت از زندگی و شــاد بودن 
ساکنان محله، و افزایش تعلق محلی همان چیزی است که 
یک بافت متناسب با جمعیت می تواند به ساکنان هر محله 
بدهد. گراوند می گوید: »به همین میزان، بافت جمعیتی و 
اجتماعی هر محله هم می تواند تأثیر زیادی در رضایت یا 
نارضایتی اهالی یک محله داشته باشــد. برای مثال بافت 
متراکــم محله حر تهــران را درنظر بگیرید که شــباهت 
زیادی به بافت محله ای مثل مولوی و شوش دارد، اما بافت 
جمعیتی و اجتماعی این دو محله است که با هم تفاوت دارد. 
همین تفاوت هم باعث شــده تا ساکنان محله حر رضایت 
نسبی ای از محله خود داشته باشــند و در عوض ساکنان 

محله هرندی از زندگی در این محله راضی نباشند.«
به گفتــه گراونــد، عوامل متعــددی با چندیــن وجه در 
شکل گیری این دو کالبد شهری و جمعیتی مؤثر هستند 
که حضور یا غیبت هر کدام از ایــن عوامل می تواند نتیجه 
را برای اهالی یک محله تغییر دهد. عدم امکان اســتفاده 
از ظرفیت هــای محلی و نبود فرصت کافــی برای زندگی 
اجتماعی در محله هم یکی از این عوامل اســت که با پیر 
شدن جمعیت محله ای مثل زرگنده در آن به چشم می آید. 
گراوند می گوید: »ساکنان قدیمی یک محله ممکن است 
حتی بــا وجود مشــکلات متعدد، حاضر بــه مهاجرت به 
محله ای دیگر نباشند؛ چراکه در این افراد حس تعلق محلی 
شکل گرفته است. این افراد نسبت به جایی که در آن زندگی 
می کنند احساس مسئولیت بیشتری دارند و بیش از اینکه 
دلشان بخواهد آنجا را ترک کنند، خواستار اصلاح و بهبود 
محله هستند. این همان چیزی است که به آن تعلق محلی 
می گوییم و علاوه بر ایجاد، باید بتوانیم با راهکارهای درست 
آن را حفظ کنیم؛ بنابراین قبل از اینکــه به دنبال چرایی 
عدم جابه جایی ساکنان سالخورده از یک محله باشیم، بهتر 
است به این فکر کنیم که چگونه می توان رضایتمندی این 
افراد را جلب کرد و آنها را در محله ای که به آن تعلق خاطر 

دارند، حفظ کرد.«
این جامعه شــناس وجود تعلق محلــی در جمعیت جوان 
پایتخت را کمتر از جمعیت قدیمی و سالخورده این شهر 
می داند و می گوید: »اغلب جوانانی که به قصد پیشــرفت 
به تهران مهاجرت می کنند محله خود را براساس شرایط 
اقتصادی و وسعشــان انتخــاب می کنند. ایــن جمعیت 
به محض اینکه تــوان جابه جایی از یک محله را داشــته 
باشــند آنجا را ترک کرده و به محله ای دیگر می روند. در 
چنین شرایطی می بینیم که ساکنان، محله را نه به عنوان 
محل ســکون و آرامش، بلکه به عنوان محلی برای گذران 
شرایط فعلی می شناسند. برای همین ممکن است چندان 
به فکــر تغییرات مثبــت در جامعه ای کــه در آن زندگی 
می کنند، نباشــند. اما جمعیت ســالخورده هر محله ای 
معمولا به دلیل احســاس علاقه ای که به محله خود دارند، 

برای آبادی آن تلاش می کننــد و بهبود 
شرایط برایش موضوعی مهم است که باید 

به آن پرداخت.«
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نکتهها

 هر سالی که از
عمر محله زرگنده و 

خانه هایش گذشت، 
مشکلات ما بیشتر 

و بیشتر شد. آنهایی 
که توانش را داشتند 

از این محله رفتند 
و برخی خانه های 

قدیمی متروکه 
شدند. سال هاست 

معتادان و 
بی خانمان ها به 

برخی از این خانه ها 
رفت وآمد می کنند. 
درست خانه دیوار 

به دیوار ما تبدیل به 
پاتوقی برای معتادان 

شده است. غروب 
که می شود از بالای 
دیوار خود را راحت 
به خانه می رسانند 

و مواد مصرف 
می کنند. گاهی هم 
که دستشان برسد 

وسایل ما را از حیاط 
خانه می دزدند 

گاهی چند ماه 
می شود که 

سالمندان ساکن 
محله از خانه بیرون 

نمی روند؛ چون 
از زمین خوردن 

در پله های برفی و 
بارانی می ترسند. 

حتی اگر کسی بیمار 
هم شود، آمبولانس 

و خودروی امدادی 
نمی تواند تا جلوی 

در خانه برود و با 
هزار مکافات باید 

فرد مصدوم یا بیمار 
را به آمبولانس 

منتقل کنند. حالا 
فکرش را بکنید که 

فرد بیمار قلبی باشد 
و باید تا جای ممکن 

از تکان دادن او 
خودداری کرد! 

بخش مهمی از 
آرامش روحی 

و روانی هر 
خانواده ای، به محله 

و آسایشی که محل 
سکونت به آدم ها 
می دهد، بستگی 

دارد. نبود این 
آسایش باعث شده 

تا همسایه ها دل 
خوشی از روزگاری 
که سپری می کنند 

نداشته باشند. 
همین که به دلیل 

مسائل مالی امکان 
جابه جایی هم 

ندارند، باعث شده تا 
احساس گیر افتادن 

در مخمصه ای 
 غیرقابل حل را 

تجربه کنند 

عوامل متعددی 
با چندین وجه در 

شکل گیری این 
دو کالبد شهری 
و جمعیتی مؤثر 

هستند که حضور 
یا غیبت هرکدام 

از این عوامل 
می تواند نتیجه را 

برای اهالی یک 
محله تغییر دهد. 

عدم امکان استفاده 
از ظرفیت های 

محلی و نبود فرصت 
کافی برای زندگی 

اجتماعی در محله 
هم یکی از این 

عوامل است که با 
پیر شدن جمعیت 

محله ای مثل زرگنده 
در آن به چشم 

می آید

خیال پردازی 
یا دروغگویی


